
 بارها و به بهانه هاي مختلف به این 
موضوع اندیشیده ام كه در زندگي اجتماعي و حرفه اي من، 

غیر از خانواده چه كساني اثر داشته اند و ضریب تأثیر هر یك از آن ها 
چقدر بوده است. وقتي تمام مؤلفه ها را كنار یكدیگر قرار داده ام، دبیر ورزش 

دبیرستان در بالاترین جایگاه این هرم خودنمایي كرده است، زیرا دلیل اصلي انتخاب 
حرفة آموزش  ورزش، این معلم بزرگوار بوده است. 

در سال چهارم دبیرستان كه آرام آرام جدا شدن از محیط مدرسه و وارد شدن به اجتماع  انتخاب 
شغل یكي از دغدغه هاي ذهني من شده بود، ساعت ها به ویژه شب ها كه در خلوت پشت بام و رو به 

آسمان پرستاره آن روزهاي تهران دراز مي كشیدم، به این موضوع فكر مي كردم كه مي خواهم چه شغلي 
داشته باشم. در خانوادة ما شغل خیاطي زیاد بود. )پدر، دو عمو و دایي( و از بچگي به ویژه در تابستان ها 

در این شغل وردستي كرده بودم، ولي این شغل را دوست نمي داشتم، بلكه عاقة من به آموزش و معلمي 
بود و به ویژه در دوران راهنمایي به برخي بچه  هاي محل )رضا ... ، داود... و ... ، كوچة شهید یوسفي خیابان 

سبان شمالي( درس مي دادم، حتي درس خواندن خودم هم به شیوة معلمي بود. بنابراین جمع بندي 
تفكراتم این بود كه معلم شوم، اما معلم چه درسي؟ 

وقتي عایق و معلم هاي اثرگذار دوران زندگي خود به ویژه در دوران دبیرستان )دبیرستان شهید 
كاهدوز، خیابان قصر، منطقة 7 تهران( كه یك گام قبل از بزرگ سالي است فكر كردم، 

آزاد اندیشي دبیر ادبیات آقاي كیایي، تدریس عاشقانة دبیر زیست شناسي آقاي خوش  نیت، 
متانت و شخصیت دوست داشتني دبیر فیزیك آقاي سهیلي، برجستگي خاصي در 

مجموعة معلمان تأثیر گذار و ارزشمند براي الگو شدن داشته اند و همیشه 
فكر مي كردم اگر روزي معلم شوم، سعي كنم تمام این ویژگي ها 

را كنار هم داشته باشم.  

دكتر حمید رجبي، استاد دانشگاه خوارزمي

نقش معلّم ورزش 
در زندگی من

خاطره
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در كنار این سه معلم بزرگوار، نظم و 
جدیت دبیر ورزش، آقاي قاسمي و مقبولیت او در بین 

دانش آموزان و نقشي كه به عنوان پدر دوم بچه ها داشت، هر انسان 
عاطفي و هوشمندي را براي الگو قرار دادن او تحریك مي كرد. او در كنار 

جدیت و نظمي كه براي زنگ ورزش قائل مي شد، صاحب یك بزرگ منشي خاصي 
بود كه اعتماد هر كسي را جلب مي كرد و به همین دلیل اكثر بچه ها او را به عنوان یك 

راهنما و مشاور در امور اجتماعي و مسائل عاطفي در نظر مي گرفتند. در كنار صفات اخاقي و 
اجتماعي نیكو كه در آقاي قاسمي وجود داشت، دو نكتة اساسي و برجسته در كاس زنگ ورزش 
او، این بود كه ورزش درس است و نه تفریح و دیگر اینكه روي چگونه ایستادن و راه رفتن تأكید 
زیادي داشت و بخش اعظم نرمش هایي كه در ابتداي زنگ ورزش شخصاً انجام مي داد، مربوط به 

جلوگیري از افتادگي شانه و پشت و سپر كردن سینه بود و تأكید مي كرد كه اگر نامناسب بایستید )قوز 
كنید( یا صحیح راه نروید، آبروي من را برده اید، چون از شما سؤال خواهند كرد كه معلم ورزش شما 

كدام آدم بي عرضه اي بوده است. 
مجموعة این صفات آقاي قاسمي و آموز ش هاي او دلایلي بود كه در سال چهارم دبیرستان، 
شغل آینده خود را انتخاب و براي رسیدن به آن به صورت هدفمند تاش كردم و علي رغم 
داشتن رتبة نسبتاً خوب در كنكور سراسري سال 65 و شانس قبولي در سایر رشته هاي 

غیرپزشكي، دبیري ورزش را انتخاب كردم و امروز علي رغم تدریس در دانشگاه، 
همچنان خود را معلم ورزش مي دانم و موفقیت خود را مدیون تفكرات و 

رفتارهاي معلماني همچون كیایي، سهیلي، خوش نیت و قاسمي 
هستم كه حداقل تاش كرده ام اداي آن ها را 

درآورم.
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